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 مِ ـرَّحمْـنَِ الرَّحِيـمِ اللهِّ الـبِسْ 
 )۱۷تفسیر سوره مبارکھ طھ (

 ۲۰۱۷ – ۰۳ – ۱۱؛ ۱۳۹۵ – ۱۲ – ۲۱؛ ۱۴۳۸ – ۰۶ – ۱۲شنبھ 
تِ  رْضَ ٱلأَ  خَلَقَ  ممَِّّنْ  تنَزيِلاً  )۳( يخَْشَىٰ  لِّمَن تَذْكِرَةً  لاَّ إِ  )۲( لتَِشْقَىٰ  ٱلْقُرْآنَ  عَلَيْكَ  أنََـزلَْنَا مَآ )۱( طه الرَّحِيم الرَّحمَْنِ  اللهَِّ  بِسْمِ  وَٰ  عَلَى رَّحمْٰـَنُ ٱل )٤( ٱلْعُلَى وَٱلسَّمَٰ

تِ  فيِ  مَا لَهُ  )٥( ٱسْتـَوَىٰ  ٱلْعَرْشِ  وَٰ نـَهُمَا وَمَا ٱلأَرْضِ  فيِ  وَمَا ٱلسَّمَٰ رَّ  يَـعْلَمُ  فإَِنَّهُ  بٱِلْقَوْلِ  هَرْ تجَْ  وَإِن) ٦( ٱلثَّـرَىٰ  تَ تحَْ  وَمَا بَـيـْ  لهَُ  هُوَ  إِلاَّ  إلِٰـَهَ  لاۤ  ٱللهَُّ  )۷( وَأَخْفَى ٱلسِّ
ۤ  ٱمْكُثُـوۤاْ  هِ لأَهْلِ  فَـقَالَ  َ�راً  رأََى إِذْ  )۹( مُوسَىٰ  حَدِيثُ  أتََاكَ  وَ هَلْ  )۸( ٱلحُْسْنىَٰ  ٱلأَسمْآَءُ   هُدًى ٱلنَّارِ  عَلَى جِدُ أَ  أوَْ  بِقَبَسٍ  نـْهَامِّ  آتيِكُمْ  يۤ لَّعَلِّ  َ�راً  آنَسْتُ  إِنيِّ

ۤ  )۱۱( يمٰوُسَىٰ  نوُدِيَ  أتََاهَا فَـلَمَّآ )۱۰(  ٱللهَُّ  أَ�َ  إِنَّنيِۤ  )۱۳( يوُحَىۤ  لمَِا فٱَسْتَمِعْ  ٱخْترَتُْكَ   أَ�َ وَ  )۱۲( طُوًى ٱلْمُقَدَّسِ  بٱِلْوَادِ  إِنَّكَ  نَـعْلَيْكَ  فٱَخْلَعْ  رَبُّكَ  أَ�َْ  إِنيِّ
نَّكَ يَ  فَلاَ ) ۱٥( عَىٰ تَسْ  بمِاَ نَـفْسٍ  كُلُّ   لتُِجْزَىٰ  أُخْفِيهَا أَكَادُ  ةٌ آتيَِ  ٱلسَّاعَةَ  إِنَّ  )۱٤( لِذكِْريِۤ  ٱلصَّلاَةَ  أقَِمِ  وَ  فٱَعْبُدْنيِ  أَ�َْ  إِلاۤ  إلِٰـَهَ  لاۤ   وَٱتَّـبَعَ  بِهاَ يُـؤْمِنُ  لاَّ  مَن عَنـْهَا صُدَّ

 )۱٦( فَترَدَْىٰ  هَوَاهُ 
I. تفسیر 
عبادت من  پس بھ جز من، معبودي نیست  ھستم،من خود الله ھك بھ درستى :يۤ لِذكِْرِ  ٱلصَّلاَةَ  وَ أَقِمِ  فَٱعْبُدْنيِ  أَ�َْ  إِلاۤ  إِلٰـَهَ  لاۤ  ٱللهَُّ  أَ�َ  إِنَّنيِۤ  .1

 یاد من! براى را نماز پادار بر کن و
ھ بحث جداگان ھم در باب صلات و ھم در باب ذکر، و اسرار و اشارات آن دو، با تفصیل فراوان و: تاشاراتي در باب صلا .2

 شود. شده است، در اینجا بھ چند نمونھ بسنده مي
تفاده ز بسیار اسامھ نمادر قرآن کریم در ھمھ جا مومنان را فرمان بھ بر پایی نماز می دھد، و از تعبیر اقاھمیت اقامھ نماز: 

نيِ وَأقَِمِ الصَّلاَةَ  أََ� فاَعْبُدْ لَهَ إِلاَّ  لاَ إِ إِنَّنيِ أََ� اللهَُّ بھ عنوان نمونھ در سوره مبارکھ طھ خطاب بھ حضرت موسی (ع) می فرماید:  می کند.
اد یي ر نماز را برابرپا داو مرا، پس پرستش كن  خود ھمان الله ھستم، معبودي نیست جز من.من ھمانا طھ) ( ۲۰:۱٤( لِذكِْريِ

للهَِّ الَذكِْرُ  نِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَ لصَّلاَةَ تَـنـْهَى عَ ةَ إِنَّ اصَّلاَ اتْلُ مَا أوُحِيَ إلِيَْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأقَِمِ المن!) و در سوره مبارکھ عنکبوت می فرماید، "
 از نماز كھ دار برپا را نماز و بخوان تاس شده وحى تو سوى بھ كتاب از العنکبوت) (آنچھ ۲۹:٤٥" (أَكْبرَُ وَاللهَُّ يَـعْلَمُ مَا تَصْنـَعُونَ 

را استوار پا برجا  كنید!) اقامھ یعنی چیزیمى چھ داندمى خدا و است بالاتر خدا یاد قطعا و داردمى باز ناپسند و زشت كار
 نگاه داشتن. 

 سجود، كوع،ر ذكر كلمات و قرائت اذكارِ  تلفّظ از گذشتھ كھ است این بھ نماز روح و حقیقت شدن پا بر گفتھ شده است:
 تصویر از نظر قطع و آن نظیر و نشستن و غیرتامّ  و تام انحناي و استوا خاصّ  ھايھیئت از نظر صرف و آن مانند و تشھّد

 روح يحدودهم در و برسد عیني وجود بھ و آید، بیرون ذھني و لفظي وجود از آن اصلي پیام ذھن، در آن اذكارِ  مفاھیم
 مستعد نفوس یھتزك و تعلیم و تبلیغ با و كند جلوه جامعھ در او مستمرّ  سیرت و سنتّ با سپس و گردد، متمثلّ نمازگزار
 و فحشا از ناھي عنوانِ  بھ مجید، قرآن در كھ چیزي حقیقت تا یابند، پرورش نماز متمثلّ روح عنوان بھ نیز آنھا دیگران،

 نمازگزار یافت شود.منكَر... نامیده شده است در 
نماز حدیثی قدسی  ) راجع بھ۲۷۰-۲۷۱ كلیات حدیث قدسى، ص(ترجمھ:  الجواھر السنیة شیخ حرّ آملی در :حدیثي قدسي .3

 کند، کھ بھ فارسی چنین ترجمھ شده است:نقل می
ر از ن سیّابشیخ صدوق در كتاب مجالس از على بن محمد استرآبادى از پدرش از یوسف بن محمد بن زیاد و على بن محمد 

ز یھ و آلھ ا علپدرانشان از امام حسن عسگرى از پدرش از پدرانش از امیر المؤمنین علیھم السلام از رسول خدا صلى �َّ 
ام كھ نصفش مال د: من سوره فاتحھ الكتاب را میان خود و بندگانم تقسیم كردهكرده كھ حضرت حق فرمو نقلخداوند متعال، 

الرَّحمْنِ   اللهَِّ بِسْمِ ، "اى بگویدنمایم. وقتى كھ بندهام از من سؤال كند اجابت مىھر چھ كھ بنده من است و نصفش مال بندگانم و
 ش رامورأنمایم برایش م اتمست کھ إبر من واجب او  من شروع کرد، اسما ببنده من "، فرمایدمی -جلّ جلالھ -خدا "، الرَّحِيمِ 
 .أحوالبخشم او را در  تو برك

ھایى كھ دارد از من داند نعمتىو م ،ام مرا حمد كردبنده" گوید،می -جلّ جلالھ -، خدا"الحْمَْدُ لِلهَِّ رَبِّ الْعالَمِينَ "و چون بگوید، 
گیرم ھا را شاھد مىھام. شما ملائكباشد كھ اگر از او بردارم در باره او احسان كردهمىاست و بلاھایى كھ ھست از ناحیھ من 

ھ بلاھاى ككنم، ھمان طورى كنم و از او بلاھا را دفع مىمى ھام اضافكھ من نعمتھاى آخرت را ھم بھ نعمتھاى دنیاى بنده
 ."آخرت را از او دفع كردم
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ما را شاھد شاد. من ھم دودن من بام شھادت بھ رحمان و رحیم فرماید: بندهخداوند مى "،الرَّحِيمِ الرَّحمْنِ د، "خوانوقتى كھ بنده مى
 خود را در باره او زیادتر كنم و از عطاھاى خود بھ وى ببخشم. رحمتكھ  گیرممى

ينِ ، "وقتى كھ بنده بگوید این كرد كھ  و اعتراف بھاچون کھ  یرمگمن شما را شاھد مى، "فرماید. خداوند متعال مى"مالِكِ يَـوْمِ الدِّ
در  كنم و از گناھانشكنم، حسنات وى را قبول مىمن صاحب روز پاداش ھستم من ھم در آن روز حساب او را آسانتر مى

 . "گذرممى
كَ نَـعْبُدُ ، "گویدكھ بنده در نماز مى وقتىو  ا شاھد . من شما ركندت مىعباد مراام راست گفت، بنده، "فرمایدخداوند مى "إِ�َّ
 ."ام چنان ثوابى بدھم كھ مخالفین عبادت او بھ آن ثواب غبطھ بخورندگیرم كھ براى عبادت این بندهمى

كَ نَسْتَعِينُ ، "گویدو وقتى كھ بنده مى د. من شما را ن پناه آورو بھ م این بنده از من یارى خواست، "فرمایدخداوند مى"، وَ إِ�َّ
اخل دگیرم و بكارھایش بھ وى یارى دھم و در سختیھا او را حمایت كنم و روز قیامت ھم دست او را گیرم كھ در شاھد مى

راطَ الْمُسْتَقِيمَ ، گوید. و وقتى كھ بنده مى"بھشت بكنم صراط مستقیم  این، "فرمایدند مىخداو ،تا آخر سوره حمد"، "اهْدَِ� الصِّ
 براى بنده من است.

 ."ترسید امان دادمدھم و او را از ھر چھ كھ مىھ وى مىآنچھ را كھ از من خواست ب
ذكر  ر حدیثدصدوق این حدیث را در كتاب عیون الاخبار از محمد بن قاسم مفسر از یوسف بن احمد با بقیھ سند كھ  شیخ

 شده، نقل كرده است.
اعتقاد  ظرھ مسلمین بدون اختلاف نء می گوییم کھ ھمفرماید: در ابتداشیخ ابن عربی در فتوحات مکّیھ می شرح حدیث فوق: .4

 ر شخصیدارند بر وجوب طھارت بر کسی کھ نماز بر او واجب است ھنگامی کھ وقت نماز فرا رسد، و آن واجب  است ب
ین حکم ظاھر ااند کھ آیا اسلام شرط وجوب آن است یا نھ،  کھ بھ حدّ حلم رسیده باشد و عاقل است ولی در این اختلاف کرده

دیث حکھ در  باطن آن طھارت باطنی است، و می گوییم کھ باطن نماز و روح آن مناجات با حق تعالى است چرااست. امّا 
س، ذكر پردم.) کالصلاةَ بیني وبین عبدي نصفین." (نماز را بین خود و بنده ام دو نصف  [قدسی] فرموده است، "قسََمْتُ 

باشد، بر  اری کھگاه کھ بنده بخواھد مناجات رب خود کند در ھر کمناجات کرد کھ بنده چنین می گوید، و خدا چنین. پس ھر
ھ این باشد باو واجب است طھارت قلبش از ھر چیزی کھ او را خارج سازد از مناجات ربش در آن فعل. ھر گاه کھ متصف ن

 د. ....ر باشتیستھ طھارت در وقت مناجاتش، مناجات او نکرده باشد،  و بی ادب  بوده باشد، پس، او بھ طرد و راندن شا
ین کوت ھا سنتّ می باشند. امّا اسرار ادر ھر حال، شکی نیست کھ س فرماید:ھای نماز میدر سرّ سکوتھم چنین شیخ 

 دم"، و رسولفرماید، "نماز را بین خودم و بنده ام بھ دو نصف قسمت کرسکوت ھا واعتبار آن نزد أھل الله، بدانکھ خدا می
َ الله صلى الله علیھ و بینی!).  ور کھ گویی او را مین خدا آن طکعبادت ترََاهُ فَإنِْ كُنْتَ لاَ ترََاهُ" ( كَأنََّكَ  سلم فرمود، "اعْبدُِ �َّ

ت نین اسچپس، مصلي بھ مناجات ربش می ایستد، و او را در قبلھ خویش فرا روی خوش قرار می دھد،  و در واقع نیز 
چنین اش، اینونھ کھ شایستھ جلال اوست. پس، مصلي مواجھ می شود با ربش در قبلھلیكن بدون تحدید وتشبیھ بلکھ آن گ

در  یھ وسلم.  مناجات امری متقابل و دو طرفھ است، و فعل دو فاعل استصلى الله عل -وارد شده است از رسول صادق
، عبد باید بعد از م می گوید ... پس� رب العالمین"، خدا در آن ھنگا ... پس، چون عبد بگوید، "الحمد بعضی از موطن ھا

 -جل جلالھ -حق ق). پس، باید از روی ادب سکوت کند تا بیند ۵۰:۳۷فراغت ازآیھ، القاء سمع کند در حالی کھ شھید است (
ھ اینکھ گوید، و شایستھ نیست در میان سخن خدا وارد شود. این أدب  گفتگوست، و حق أحق است بدر آن حال بھ او چھ می

گوش خود  ام، ازمیان بندگان گروھی این کلام را بابھ  او أدب ورزیده شود. پس، خدا می گوید کھ حمد من گفت بندهنسبت 
ھ ھمین بھ آن. بمی شنوند، و اگر تو آن را نمی شنوی بھ گوش خود، بشنو آن را از روی إیمان بھ آن زیرا خبر داده است 

 نچھ آنکھ اود. ادب آن است کھ گوش فرا دھی بھ آحسب آنچھ آن آیھ اقتضا دار ایی بھشود در ھر آیھنحو با تو سخن گفتھ می
ه ادبی نمود وی، بیشرا مناجات کرده ای بھ تو می گوید. اگر در میان کلام او، یعنی در حالی کھ با تو سخن می گوید، داخل 

ی لم براس، امر بین  سامع و متكباشی. این امری است صادق در مورد ھر متكلمی با کسی کھ با او سخن می گوید. پ
 .گیرند تحصیل فائده ایی است،  و بدان آن کس را کھ ادب ندارد شاھان جلیس و سمیر (ھم صحبت)، و أنیس خود نمی

ت د او مناجاضور نز... و چون نمازگزار نباشد، مناجی نیست. در این حال [نماز]، حق با الفاظ  مناجات نمی شود بلکھ با ح
ن زبا احمد نمود مر وقتی گوینده "الحمد � رب العالمین" حاضر نباشد با خدا ...، حق در آن ھنگام می گوید،می شود. پس، 

ود مرا حمد نمعبدم، نھ عبدم کھ بر او مناجات من واجب بود ولی اگر حاضر باشد گوینده در گفتارش، خدا می فرماید، "
 ضور اوحز فرو گذاشتھ است زیرا ھنگامی کھ عبد حاضر باشد عبدم!" جبران می کند برای او بھ فضل خدا آنچھ را ا

ز ایچ یک ھمتضمن حضور زبان و سائر جوارح نیز می باشد زیرا عین جمع می کند آنھا را و اگر عین او حاضر نباشد، 
 جوارح او قیام بھ عبادت خدا نمی کنند ...
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 فرماید:این حدیث قدسی چنین می رحین در موضع دیگری از فتوحات در ششیخ ھم چن توضیحات تفصیلی:
ھ آنچھ ب"باء" را  ی سازدم... ھنگامی کھ عالم با� می گوید، "بسم الله الرحمن الرحیم،" متعلق  لرّحیم":"بسم الله الرّحمن ا

 جا]  سھاین شود مگر بھ توسط أسماء حسناى او. پس، [دردر حمد  است از معنى فعل. ھمانطور کھ گفتیم، ثناى خدا گفتھ نمی
وصیف تد ولی اسم از أسماء را ذکر فرمود. "الاسم الله" را بھ خاطر جامع  وغیر مشتق بودن چھ این اسم توصیف می کن

ت است بر ذا ھ دلیلنمی شود زیرا آن برای  أسماء مانند ذات است برای صفات. بنابر این، آن را اوّل ذكر فرمود از حیثی ک
 ثل "بعلبك"مبھ است "بسم الله الرحمن الرحیم" از حیثی کھ "الرحمن الرحیم" از أسماء مرك...  سپس، فرمود عبد  می گوید، 

رحوم می مخلق)  و "رام ھرمز"، و او را بدان می نامند  از حیثی کھ آن اسمی برای اوست، نھ از حیثی کھ آنھا (مردم یا
 ذكری اللهس، برای غیر جل جلالھ. پ -است برای اوباشند، و نھ از حیث تعلق رحمت بھ آنان، بلکھ از آن حیث کھ آن صفتی 

، و عالمَی ا طلب نمایدرای کھ عالمَی بر آن تقدم نداشتھ باشد کھ آن اسم در  بسَْمَلَة أصلاً نیست. ھرجا کھ  وارد شود اسم إلھيّ 
اتی لالتش بر ذدز حیث می کند ااز آن تأخر نداشتھ باشد کھ آن اسم  آن راطلب نماید، [مانند] این آیھ،  عارف در آن اسم نظر 

ی ن را طلب متیجھ آکھ بھ آن نامیده شده است، نھ از حیث صفتی کھ از آن برداشت می شود، و نھ از حیث اشتقاقی کھ عالمَ ن
 کند، و بھ آن تعلق دارد، و آن را طلب می کند زیرا کھ صادر از آن است. ...

ذكرني وید، "فرمود کھ چون عبد بگوید "بسم الله الرحمن الرحیم"، خدای تعالی بگ اختلاف احوال ذاکرین در حمد خدا:
عث ایعنی آنچھ ب !)  وذكر را بھ ھیچ چیزی مقیّد نساخت بھ خاطر اختلاف أحوال ذاكرین،مرا عبدي" (بنده ام یاد من نمود

پس، خدای  ، برخی را تعظیم واجلال.ذكر گفتن ایشان می شود. بعضی را رغبت بھ ذکر بر می انگیزد، عدهّ ای را ترس
 را تدبر درلبش زیقتعالی پاسخ می دھد بر پائین ترین مراتب عالم ، یعنی کسی کھ تلاوت بھ زبان می کند ولی نمی فھمد با 

بجا می  حمد را پائین ترین مراتب کھآنچھ می گوید نمی کند.  ... پس این جواب خدا، "حمدني عبدي" نیست مگر برای کسی 
ای از علم بھ خویش قرارنداده است، ترین کس را کھ برای او خدا بھرهرد زیرا او بھ كرم خودش اعتبار می فرماید ضعیفآو

 لول آنچھ میایی را کھ علم بھ مد... و داخل می سازد در این إجمال آنچھ بدان مخاطبھ می شود عبد عامي کم علم یا أعجمي
 والله الملھم (الھام کننده خداست!) خواند ندارد. این نکتھ را فھم کن کھ 

بدي" لَيّ ععَ  "أثَنْى سپس، از خدا نقل نمود کھ عبد می گوید، "الرحمن الرحیم"، و خدا می فرماید،  رحمت خدا و ثنا بر خدا:
ثنا  [او رایزی ر چھ چرحمت زیرا این دو اسم از آن اشتقاق یافتھ اند، ولی نفرمود د ته ام من را ثنا گفت!) یعني بھ صف(بند

اوست  گفت] بھ سبب عموم رحمتش و برای آنکھ عاميّ از رحمت خدا نمی شناسد چیزی را مگر بخشش آنچھ موافق غرض
ر داه بھ ھر چند برای او زیان داشتھ باشد یا ... موجب بد بختی وی گردد ولی عارف چنین نیست زیرا رحمت إلھي گ

 برای مریض بھ عبد می رسد کھ شفاء در آن مخفی است. ... صورتی مكروه  مانند شرب دواء بد طعم و بد بو
دا خ" لدیناملك یوم بگوید، " عبدسپس، خدای تعالی فرمود کھ چون  قول خدای تعالی در ارتباط با "مالک یوم الدین":

ویض ام تف ده" (بنفوّض إليّ عبديتی دیگر آمده است، "روای(بنده ام من را بزرگ داشت)، و در  "مجدني عبدي" بگوید، 
ت آخر دارحدود بھ یوم دین را م "ملك یوم الدین" بگوید، عارفاست ... امّا چون  جواب عاماین  [امر خویش] نمود بھ من.)

 و دنیادر جزاء  زیرا این صفتی است برای آن دو. پس،ملك یوم الدین " جدا نگردد از الرحمن الرحیمنسازد، و ببیند کھ "
لنَّاسِ كَسَبَتْ أيَْدِي ا  حْرِ بمِا وَ الْبَ ظَهَرَ الْفَسادُ فيِ الْبرَِّ "فساد می شود  ھراوظ را،  حدود ھإقام فرمودع یشرباشد. برای ھمین، ت تآخر

م ملك یو خدا یوم الجزاء ونیز وم الدنیا س یپاست،  عین جزاءاین  و الرّوم)  ۳۰:۴۱" (ليُِذيقَهُمْ بَـعْضَ الَّذي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُونَ 
ش را ی کھ سینھ ارأمنمی ماند از  لمادار دنیا سدر إنسان  دنیا ومی باشند در  كفارات ساريمی بیند کھ  عارف. است الدین

 موقت لى غیرتعات خدای رحملی و می باشند  موقتو  لام محدوداو را بھ درد می آورد ... آ حساً وعقلاً تنگ می سازد، 
می  وقتمحدود م شده اند و قعاو کھ ی استأمور مكفر تآخر دنیا ورنجی در " ... پس، ھر وسعت كل شيءاست چھ آن "

 دردق إحساس طریدرد، ...، نھ بھ شرط تعقل ھ كبیر ب صغیر واست برای کسی کھ از آن درد می برد از  جزاءآن  و باشد،
آن إحساس  درد ھمراه باعقل است درک نمی کند. کودک شیرخوار ت كشف را جز کسی کھ دارایك مدرَ آن. این  تعقل بدون

درد قل تع وبرند  رد می، کھ  دھستند ت ندارندت دارند، یا دوسآنھا از کسانی کھ او را دوس مثالنمی کند. این پدر و مادر او ا
، داشتھ باشد او نیز عاقل ترحم بھدرد است. اگر آن متعقل ه كفاربا مشاھده امراض طفل رنج می برند، و آن و می کنند 
 آورد، و سائلر نمینیز می باشد ... [گاه سائلی از کودکی در خواستی می کند، و او حاجت وی را ب مأجور  ،تكفیرعلاوه بر 

گر او ااستش، یا رساند با بر نیآوردن درخوسائل دردی است کھ بھ  جزاء مكفررنج می برد] اگر کودک درد و رنج برد، این 
غیر ھ بقصد وھ بیا ھرچھ از او صادر شود  ا مورچھ ایی را زیرا پا بکشد،ی را اذیتّ کند، سگی را سنگ زند، ... یحیوان
می گردد.  تنگ بدانسینھ اش  و ابر درد می بردوجود از حتى انسان  ،موجوداتی است در أمر عجیب ساراین رّ . سقصد 
از  می بینندشف أھل ك مھ اینھا رای ھستند انجام داده است خواه فراموش کرده باشد یا بھ یاد داشتھ باشد، ھأمور هكفاراینھا 

  "ملك یوم الدیناو، "قول  درق یحقروی ت
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پس، ی نبود. سكاشترارا در آن  بدبود، و ع جناب اللهبرای لص انصف خآنچھ قبل از این گذشت   :إیاك نعبد وإیاك نستعین
ا راست آنچھ  معبدبرای  وم می باشد وبین عبدمن بین  " و خدا می فرماید، اینإیاك نعبد وإیاك نستعین" می گوید، عبد

" برای نستعین" و "نعبد"و" است، إیاك" "كافآن " و است، مخاطب یومسؤل لتضمن سائمی نماید. این آیھ م درخواست
ر می دھد او و قراحرف خطاب ھ برا حق می یابد  "إیاك" است. ھنگامی کھ عبد می گوید مستعین عابد واست زیرا او  عبد

 م علیھ وسلصلى الله، آن حضرت تعلیم إحسانکھ ...  امتثال قول شارع از روی كن یحدید لت تأعلى جھرا فرا روی خود بھ 
.. .اشد بحرف خطاب ھ ھ بواجھد کھ مس، بای" (بپرستی خدا را آنچنان کھ گویا او را می بینی) پتَـراَهُ  كَأنََّكَ   تَـعْبُدَ اللهََّ  أنَْ ، "فرمود

ش. خدا را دبین حق وبین عباست اشتراك است و در آن  برزخياست، و این آیھ نیز  برزخي، و آن خیالي ی استمشھداین 
ھریک  وباشند  می عبد كثیراز عابدین بست.... زیرا جمع لی خود را واست، معبود واحد ست زیرا نب جمعبکار برد و  حداو

 ستود انزب بصر و وبر گوش  وتی است، عباداست، پس، بر چشم  عبادات واحدز امقصود  و می کند.  طلب عوناز آنھا 
 یردگماز فرا می حکم ن و شمتفاصیل عالَ می کند بھ  م نظرعالِ " نعبد ونستعین. برای ھمین گفت، "قلب وپا  فرج و بطن و و

" نعبدسخن " ھستی در این دقاص مترجم است از زبان ھمھ ... پس، ببین آیا سان... ل باطن ظاھر ودر  راش جمیع حالات
 " تاك نعبدإیاش در نماز بگوید "مناجاتش، و حیاء می کند از اینکھ در خاطرھمھ این را در عارف می سازد  ضراحپس، 

 گفتھ شود، او کھ بھ خود تا اینبّ ر تعبادخویش را بر  حالتکند این  مع مبادا بھ او گفتھ شود، دروغ می گویی". پس، باید ج
ی بعض از مقري أبو بكر محمد بن خلف بن صاف اللخمي شیخت شد برای ما از یارو"راست می گویی!" .... در این باب 

رد، ک وال سش می خواند. او را دید کھ رنگش زرد است، از او راجع بھ حال قرآنکھ کودکی خردسال نزد او  معلمین صالح
قرآن داری.  بھ م یاق شدم کھ تو ھمھ شب را بری فرزندم با خاداشتھ است. بھ گفت  قرآنھ م بیاقشد کھ اوھمھ شب را  ھبدو گفت

بر من  و ھ اتقبل ساز درضراحگفت: این چیزی است کھ بھ تو گفتھ شده است. گفت: ای فرزندم اگر امشب قیام نمودی، مرا 
دادی؟  فتم انجامگشد بھ او گفت آیا آنچھ را بھ تو  صبحاب گفت: باشد. چون نشو از من. جو فلاغرا در نمازت  قرآنبخوان 

ین ای فرزندم را دیشب؟ گفت: نھ، بیشتر از نصف قرآن نتوانستم. گفت: اقرآن کردی  تمد. گفت: آیا خأستا یاگفت: آری 
 رسول اللهز را اقرآن ھ آنان را جلوی خویش قرار ده، کأصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم  خوب است، امشب یکی از

 یده اند. پسشنیھ وسلم رسول الله صلى الله علمواظب باش زیرا آنھا آن را از  وبخوان بر او  وشنیدند،  صلى الله علیھ وسلم 
ش از شبش دأستاشد  صبح د چنین خواھم نمود. پس، چون أستا ایإن شاء الله خود. گفت:  تلاوتلغزشی نداشتھ باش در 

کھ لم  علیھ وساللهرسول الله صلى  را نخواندم. پس، گفت ای فرزندم امشب بر قرآن ربع بیش از  دأستا اید. گفت: سئوال کر
طول د در اأست ایشد، گفت  صبحت می کنی. گفت: باشد. چون ولاتبدان پیش چھ کسی  ونازل شد تلاوت نما، قرآن بر او 

شگاه ا در پیریش از جزیی از قرآن یا نزدیک بھ آن نشدم. گفت: فرزندم چون شب شد، بخوان قرآن بقادر بھ خواندن  شبم
 نی باش. چونکسی کھ بر او قرآن می خواقدر نازل شاخت، و مواظب  قلب محمد صلى الله علیھ وسلم کھ آن را بر جبریل 

ده آما خدا، ھ کن بھ سویبوتفرزندم چون شب شد، . گفت: قرآنی چند از آیاتنشدم مگر بر  دراق دأستا شد، گفت: ای صبح
 ودت را ازخاست در پیشگاه او، بخوان بر او کلامش را و ببین بھره  واقفاو  و ش استناجي ربممصلي بدان کھ  و باش
 تچیزی اس عانيمدر تدبیر نیست .... بلکھ حروف  جمع در آن چیزی بود کھ خوانده می شود، وخواندن  تدبر. بھره آن قرآن

حالش را  ستاد تاد منتظر جوان ماند، او نیآمد، کسی را نزد او فرستاشد، ا صبحکھ خوانده می شود، پس نادان مباش! چون 
ترا از  داخد أستای د بھ نزد او آمد، چون جوان او را بدید، گریست، و گفت: اأستاشده است.  مریضگفتند او  او بپرسد،  بھ

 و ساختم رضاحرا  حق تعالى ونستم کھ دروغگو می باشم. چون برای نماز برخواستم دھد. تا دیشب نمی دا خیری جزامن 
م، سنفکردم بھ  نظر"، دإیاك نعبرسیدم بھ " و ھ نمودمفاتحش را بر او بخوانم، و شروع بھ كتابمن در پیشگاه او قرار گرفتم تا 

دروغ  نست من" در حالی کھ او می داإیاك نعبددر سخنش. پس، حیاء کردم کھ در پیش او بگویم، " ندیدم کھ راست بگوید
ئت قرار حالی ماندم د قياباو بھ دور. پس،  عبادتش مشغول است و از خواطرا بم را کھ نفسمی گویم در سخنم.  می دیدم 

ھم  کعترصبح یک  " ... و تا نمازإیاك نعبدنبودم بر اینکھ بگویم، " دراق" و ملك یوم الدینھ تا "أول فاتحمی کردم از 
کھ  ز نگذشتم درد گرفت، اینک من نیستم جز رونده بھ سوی او در حالی کھ راضی نیستم از نفسم. سھ روكبدنخواندم و 

ت: ید کھ می گفش شنقبرجوان را از صوت ش. حالاو آمد و سئوال کرد از  قبرد بھ أستاجوان مرد، و چون او را دفن کردند 
  : دأستا ای 

 حاسبني بشيلم ی  أنا حيّ عند حيّ     
إیاك واند "او. پس، ھرکس کھ بخ بھ شد حقلاو  أثر حال الفتشد در بسترش از  مریضبھ خانھ اش و  بازگشتد أستاگفت 
 ئت کرده باشد آن را.قرأئت آن جوان قرابر را " نعبد

 ۲۰:۱۴" (لِذكِْرِيۤ  ٱلصَّلاةََ  أَقِمِ وَ فرمود، " -علیھ السّلام -در این آیھ کریمھ خداي تعالی بھ موسیاقامھ نماز براي یاد خداست:  .5
طھ) (و بر پادار نماز را بھ خاطر یاد من). پس از آن کھ امر فرمود بھ عبادت خداي سبحان، برپا داشتن نماز را از میان 

کھ  چنانعبادات تاکید فرمود بھ خاطر قدر و منزلت آن در میان عبادات، و سبب چنین تاکیدي را نیز یاد او معرّفي فرمود. 
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آن را بھ معناي اند، ولي برخي (بھ خاطر یاد من) را بیشتر بھ معناي یاد نمودن بنده از خدا دانستھ "لِذكِْرِيۤ "پیشتر گفتھ شد، 
 یاد بھ پس(البقرة)  ۲:۱۵۲" (تَكْفُرُونِ فاَذكُْرُونيِ أذَكُْركُْمْ وَاشْكُرُواْ ليِ وَلاَ اند، چھ فرمود، "سبحان از بنده تفسیر نمودهیاد کردن خداي 

در پرتوي این آیھ کریمھ، شاید بتوان جمع بین نمود  ننمایید مرا!) كفران گزارید مرا و شكر و باشم، شما یاد بھ تا باشید من
 شود بنده را. این دو تفسیر، و گفت کھ یاد نمودن بنده خداي سبحان را سبب یاد فرمودن خدا مي

ل، گر براي مثاتر برتر است از یاد بنده خدا را لیکن تناسب دارد با آن. یعني، ابھ مراتب شریفرا دیگر آن کھ یاد خدا بنده 
یث از حاز  گر یاد بندها یاد فرماید با افعال خود، ھم سان است ار، خدا ھم او -عزّ و جلّ  -بنده خدا را یاد کند در مقام افعال او

ھ از وراء ھ در یاد ذات بھ نحو اطلاق توسطّ احدي ممکن نیست و ھمیشکبا آن باشد،  -تعالی -اسماء و صفات، و یا ذات حقّ 
 چنان کھ در بحث کلام خدا گذشت. حجابي رقیق خواھد بود

، و ما مرا)ن" (پس عبادت فاَعْبُدْنيِ "ضمایر اوّل شخص مفرد را در  مولی عبدالرزّاق قاسانیدر ھر صورت، دیدیم کھ 
 د:ورمفکریمھ تفسیر این آیھ  ) بھ خود خداي سبحان، یعني ذاتش برگرداند، و در" (بھ خاطر یاد من◌ۤ لِذكِْريِ"

د صفات در حضرت ف نشود نزا متوقت" (ھمانا من خود الله ھستم) با تأكید، و تبدیل ربّ بھ "الله" إِنَّنيِ أََ� اللهَُّ تكرار فرمود، "
و  ھدایت أسمائي، و محجوب از ذات زیرا "رب" ھمان اسمی است کھ با آن تجلى نموده است بر او، چرا کھ ھنگام طلب

میع جوصوف بھ مجبریل است. یعنی، ھمانا من واحد [صورت] آن اسم علیم ھادي، کھ ھمان اقتباس، نمی بیند او را مگر بھ 
ا كثرت حدیت من بیت و أ" (معبودی نیست بجز من)  متكثر نمی شود و متعدد نمی گردد أنائلاَ إلَِهَ إِلاَّ أَ�َ صفات ھستم،  "

دت تم، با عباصفا و " (پس، مرا عبادت کن!) مخصوص ساز عبادتت را بھ ذات من، نھ أسماءفاَعْبُدْنيِ مظاھر و تعددّ صفات، "
ر نماز را بھ یاد و بر پا دا(" ريِوَأقَِمِ الصَّلاَةَ لِذكِْ ذاتي و آمادگی استعداد فناء منیت خود در حقیقت من و تسبیح مطلق ذات من، "

 تن صفاتاد داشیمن!)  یعنی، [بر پا دار] نماز شھود روحي را برای بھ یاد داشتن ذات من فوق نماز حضور قلبي برای بھ 
 (پایان نقل) من!

ی ھ خداي تعالکشود این تفسیر با این کھ گاه متعلقّ ذکر خود پروردگار است و گاه اسم پرودگار، مثل آن تقویّت و تایید مي
لْ إلِيَْهِ تَـبـَتَّ  كَ وَ رَبِّ اذكُْرِ اسْمَ  وَ ، و نیز، "فست!)الأعراف) (و یاد کن پروردگارت را در ن ۷:۲۰٥" (نَـفْسِكَ  في رَبَّكَ  اذكُْرْ  وَ "فرماید، مي

 مّل) (و ذكر کن اسم پروردگارت را، و منقطع شو سوي او با انقطاعي نیکو!)المزّ  ۷۳:۸"  (تَـبْتِيلاً 
ز ھر چیزی ات او نما سوی عباد " یعنی انقطاع  بھتَـبـَتَّلْ إلِيَْهِ  وَ " فرمایند:اطبایی در تفسیر این آیھ کریمھ ميمرحوم علامھ طب

ر اوست. داشتن ازغیند خیر حد، و عزم کامل. گفتھ اند تبتُّل، دل از دنیا بریدن است، و انقطاع إلى الله تعالى، و امیبا ھمت وا
ی ید است براتاک " (انقطاعی)تَـبْتِيلاً مقصود طرد دنیاست و آنچھ در آن می باشد، و التماس و درخواست آنچھ نزد خداست. "

 تشویق بیشتر.
عنی بشناس ید تو است. ، کھ آن ھمان خو" (یاد کن نام پروردگارت را)اذكُْرِ اسْمَ رَبِّكَ  وَ " فرماید،:ي ميمولی عبدالرّزاق قاسان

بعد از  مال آننفس خودت را، و بھ یاد داشتھ باش آن را، و فراموشش نکن تا خدا فراموشت نکند، و تلاش کن در تحصیل ك
 !ر توجھام و در خونقطاعی تابا با روی گرداندن از غیر او  داشتھ باش انقطاع إلى الله" (و ببر) و تَـبـَتَّلْ  وَ شناخت حقیقت آن، "

 او نشین مھ حق ھرچند است کور ناچار بھ ذاكرپیشتر در تفسیر ھمین سوره مبارکھ از قول شیخ ابن عربي چنین گذشت، "
 ج، یحیی مانعث -ت، مکّیھ فتوحات(" ذاكری ھر نزد غایب است نشینی ھم حق، پس. ذكرش را او باشد کرده کور و، باشد

 ."رى می شود ذكر و ذاكھنگام تجلى مذكور فاناند، "این شاید ھمان معنایي باشد کھ گفتھ ).، ترجمھ۳۸۸ -۳۸۹ ص، ۹
 فرماید:با این حال، چنانچھ مولانا مي

  مجنون بودیلی و این ــان لــھ کــاصــخ   ودــون بــمـیــار را مـــاران یــاد یــی
 توان یافت:ميتفسیر آیھ ھشتم سوره مبارکھ مزّمّل در شیخ اسماعیل حقّي  بخشي از سرّ و حکمت آن را در بیان 

اركانی، و فرق نمی کند کھ انسان ایستاده باشد، یا  یاخواه قلبی باشد یا زبانی  ذكر على الدوام خدا از وظائف مقربین است
فرمود، "ھر کس آنھا  -ص –نشستھ، و یا بر پھلو خوابیده. این ذکر پروردگار را بھ اسماء حسنى او دانستھ اند. رسول اکرم 

ودن و فراموش را بر شمرد"، یعنی تحصیل کند آنھا را، "داخل بھشت می شود." مراد از ذكر اسم خدا تعالى، در فکر او ب
) (ذکر کن پروردگارت را ھنگامی کھ الکھف ۱۸:۲۴" (وَ اذكُْر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ اوست. لذا، در قرآن کریم می فرماید، " نکردن

 .فراموش نمودی!) ذكر و نسیان درحقیقت ھر دو از صفات قلب می باشند، و ھنگام تجلى مذكور فانى می شود ذكر و ذاكر
م بر آن تا حدی کھ خدا آسان ساختھ است اشکالی ندارد زیرا بین ذاکر و سرّ اواشتغال بھ اسماء مجازي و د اندکھ گفتھ چنان

آن اسمی کھ بھ آن مشغول است و روح آن بھ عنایت خدا و فضلش مناسبتی حاصل می گردد بھ قدر اشتغال بھ آن. چون آن 



6 
 
 

ی شود بین او و اسم حقیقی، و آن نیز چون کامل گردد ...، بھ مناسبت قوی گردد و کمالش  رسد ...، مناسبت دوّمی حاصل م
جود حق سبحانھ وعطاء او، حاصل گردد بین او و بین مسمای آن، حق تعالى، مناسبتی بھ مقدار مناسبت دوّم از جھت  قوه و 

گردد بھ قدر از بین کند بر جنبھ ھای رذالتش، و مناسب عالم قدس می كمال زیرا بھ سبب این مناسبت، قدس عبد غلبھ می
رفتن رذالت. در آن ھنگام، تجلى می کند حق سبحانھ بر او از مرتبھ آن اسم بھ حسب آن و بھ قدر استعدادش، و افاضھ می 

و طبیعی ... یا از طریق اسباب و وسائط، یا بدون واسطھ، یا  ھھد از علوم و معارف و اسرار الھیکند بر او ھر چھ را بخوا
   بھ ھر دو شکل ...

سوی او ھمانگونھ  وجھ كلى بھتخلاص و " انقطاع  ازدنیا بھ سوی خدا یعنی بریدن تام از غیر با عبادت و اتَـبـَتَّلْ إلِيَْهِ تَـبْتِيلاً  وَ "
وى عنى نفس خودرا از اندیشھ ما سبگذارشان). یوا ) (بگو خدا، سپس الأنعام ۶:۹۱" (ذَرْهُمْ  ثمَُّ  ٱللهَُّ  قُلِ کھ خدای تعالی فرمود، "

 الله مجرد ساز واز ھمگى روى بردار:
 ھرچھ جز اوست برون كن از دل دل درو بند و از غیرش بگسل

 
 


